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Abstract 

Contemplating death and discussing it are common themes in the literature of 
every nation. The impossible act of creating something from nothing, akin to the 
presence of life in death, is the contradiction that serves as the essence of creating 
a work of art. In the novel "Chess with Doomsday Machine," one of the most 
prominent works of the holy defense literature, there 
are two contrasting attitudes portrayed by the negative characters, such as 
the engineer, and the Basiji character, who serves as the narrator. Each of them 
views the events through a different lens. For this reason, the author aims to 
introduce the types of death narration and differentiate them from martyrdom. 
Additionally, the author seeks to explore how Ahmadzadeh was able 
to elucidate death and martyrdom in his novel from both materialist and 
spiritualist perspectives. He paid attention to the narrative ways of addressing 
profound themes of death and martyrdom in this novel. According to this essay, the 
culture stemming from the concept of martyrdom has consistently been reflected in 
the portrayal of the characters Musa, Parviz, and Commander. This 
culture is founded on the values of endurance, steadfastness, and self-sacrifice 
to the utmost limit. The plot of the story conveys the message that besides 
reinforcing one's heartfelt beliefs, one should also exhibit humane behavior 
in line with the values of holy defense. One should always be prepared for 
any form of martyrdom and sacrifice to uphold the principles of their religion. 
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 چکیده

اسرت  ملرن نرامل ن های رایج در ادبیات هرر ور م مایهاندیشیدن دربارۀ مرگ و سخن گفتن از آن، از بن
 آفریدن از هیچ مانند حض ر زندگی در مرگ تضادی است که منشأ ایجاد اثر هنرری اسرت  در ایرن میران،

های دفاع مقدس دربارۀ مرگ دارای دو ترین رمان، به من ان ی ی از برجسته«شطرنج با ماشین ویامت»رمان 
سیجی چ ن راوی است که هریک های منفی چ ن مهندس و شخصیّت بنگرش متفاوت از س ی شخصیّت

 ای متفاوت به آن گریسته است از دریچه
به هلین جهت، نگارنده به هدف شناساندن ان اع روایت مرگ و تفاوت آن با شهادت و نیز پاسخ به این ره 

گرا مرگ و شهادت را در رمان خ یش تبیین گرا و معن یاحلدزاده چگ نه ت انسته است از دو زاویه مادی
 مطراب  ایرن جسرتار، و شهادت در این رمان ت جّره کررد  اندیشانههایی روایی پرداخت مرگبه شی ه نلاید؛

های م سی و پرویرز و فرمانرده تجلری یافتره پردازش شخصیّت فرهنگ ناشی از مفه م شهادت، هل اره در
طرر  داسرتان بره لقرا  اسرت   است که مبتنی بر فرهنگ استقامت و پایداری و ایثار و فداکاری تا سرر حرد

فهلاند که ملاوه بر و ی کردن امتقرادات ولبری بایرد در ملرن نیرز رفتراری انسرانی و مطراب  برا خ اننده می
ها و ایثراری بررای تحقر  اهرداف طلبیهای دفاع مقدس داشته باشد و هلیشه آمادۀ هر نر ع شرهادتارزش
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 مقدمه -1

های گ نراگ ن در خلر  طلبی رزمندگان مرصرهحلاسۀ هشت سال دفاع مقدس هل اره متبل ر ب د، ایثار و شهادت آنچه در

حلاسه و دلاوری ب ده است که این ن ته در رمان شطرنج با ماشین ویامت بازتاب پررنگی داشته است  ن یسرندۀ ایرن کتراب 

دارای مردر  دکتررای  دسرتیار کرارگردان و محقر  و نر یس،نامرهمستندسراز، فیل ن یس، رمان حبیب احلدزاده است  او

نامه در ایرن ها فیل پژوهش هنر است  احلدزاده از جلله فعّالان در مرصۀ ادبیات و هنر پایداری ب ده، تاکن ن دو کتاب و ده

سینلایی و مستند و زمینه نگاشته است و ی ی از ودرتلندترین ن یسندگان معاصر در مق لۀ جنگ است و دارای آثار فراوان 

 رمان است 

 بیان مسئله .1-1

ها را زیرر بارها این ارزش های دفاع مقدّس است کهاهداف و ارزشطر  داستان شطرنج با ماشین ویامت، به چالش کشیدن 

د؛ به من ان دههای دیگر در م رد جنگ و دفاع مقایسه و م رد بازبینی ورار میبرد و گاه دیدگاه اسلام را با دیدگاهسؤال می

بیند، که ترکش خ رده میکند و مجسله )به گلان او( مری  مقدّس را درحالیکه م سی به کلیسا مراجعت میمثال، هنگامی

دهرد، که تیر خ رده به لشر ر یزیرد نشران میرا بر روی دستانش درحالی( آن را با تص یر امام حسین )ع( که ملی اصغر )ع

فهلرد  اهد جنگ تحلیلی را از دو دیدگاه اسلام و مسیحیّت ارزیابی کند  بعدها که م سری میخکند، درواوع میمقایسه می

خ اهد کره بررای شرهیدان آن ها میاز آن کشیشمام ارامنه به دست ترکان مثلانی، آن مجسّله، بنای یادب دی است از وتن

هرای اسرلام و دفراع بیانگر این ن ته اسرت کره ارزشخ بی ش د که طر  داستان بهبسازد  مشاهده می شهر نیز بنای یادب دی

فهلاند که ملاوه بر و ی کردن امتقادات ولبی باید در ملن نیز رفتاری انسانی و مطاب  مقدّس بسیار والاست و به خ اننده می

 ش باشد ها و ایثاری برای تحق  اهداف دینطلبیهای دفاع مقدس داشته باشد و هلیشه آمادۀ هر ن ع شهادتبا ارزش

گ یی شاهد تککه ش د راوی از ن ع درون داستانی و اول شخص وهرمان است، البته گاه از شی ه روایت ذهنی استفاده می 

رنگ است و بره مرگ ک  رۀاندیشد  در این رمان نیز اندیشه دربامرگ می رۀدرونی راوی هستی   به ویژه زمانی که او دربا

مررگ حرائز  ۀش د؛ اما ت صیف جزئیرات حادثرپردازد، محدود میهای او میر به ترسکه بیشت های درونی راویگ ییتک

 کند ها را بیشتر میثیر آنتأهای راوی اهلیت است و ت رار ح ادث در اندیشه یا کاب س

متفاوت های دفاع مقدس دربارۀ مرگ دارای دو نگرش ترین رمان، به من ان ی ی از برجسته«شطرنج با ماشین ویامت»رمان 

ای متفراوت بره آن های منفی چ ن مهندس و شخصیّت بسیجی چر ن راوی اسرت کره هریرک از دریچرهاز س ی شخصیّت

گریسته است  به هلین جهت، نگارنده به هدف شناساندن ان اع روایت مرگ و تفاوت آن با شهادت و نیز پاسرخ بره این ره 

بره  گرا مررگ و شرهادت را در رمران خر یش تبیرین نلایرد؛معنر یگرا و احلدزاده چگ نه ت انسته است از دو زاویه مادی

فرهنرگ ناشری از مفهر م  مطراب  ایرن جسرتار، اندیشانه و شهادت در این رمان ت جّه کررد هایی روایی پرداخت مرگشی ه

و  های م سی و پرویز و فرمانده تجلری یافتره اسرت کره مبتنری برر فرهنرگ اسرتقامتپردازش شخصیّت شهادت، هل اره در

آیرد کره بره بررسری روایرت مررگ از لقا  است  با ت جّه به این ت ضریحات، لرازم می پایداری و ایثار و فداکاری تا سر حد

 های گ ناگ ن در این رمان بپردازی :نظرگاه
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 های پژوهش. پرسش1-2

نسرته اسرت از دو زاویره احلردزاده چگ نره ت اتحلیلی تبیین ش د که -در این پژوهش سعی بر این است تا به شی ۀ ت صیفی 

 ؟گرا مرگ و شهادت را در رمان خ یش تبیین نلایدگرا و معن یمادی

 . پیشینة پژوهش1-۳

به تشریح کارناول و ان اع آن در این رمان پرداخته، « گرایی در شطرنج با ماشینکارناول»( در مقالۀ 1232) غفاری و سعیدی

هرای دفراع گرایی برخلراف برخری رمانهای طنز و مادیتن به این رمان از جنبهاند که ن یسنده در پرداخبه این نتیجه رسیده

 مقدس غافن نشده است 

های دیال گ در این رمان پرداختره، بره ایرن ، به تحلین شی ه«تحلین چندآوایی شطرنج با ماشین ویامت» ( در1230حجازی )

هرای پذیری متن را خص صاً ووتی به سلت دلالته تأویننتیجه رسیده است که در این رمان کارکردهای متفاوت زبان، زمین

 برد، فراه  کرده است ضلنی و غیر صریح پیش می

کارگیری و ، بره چگر نگی بره«تحلین مناصر داستانی در رمان شطرنج با ماشین ویامت»( در 1233مبداللهیان و احلد رضی )

اند که این رمان به دلاین مختلرف از جللره آمیختگری تخیرن سیدهپی ند مناصر داستانی در این رمان پرداخته، به این نتیجه ر

گرایانه نسبت به جنگ و م اجهه شعاری برا آن، گسرترش پرهیز از نگاه منط  ن یسنده با اسناد تاریخی و خاطرات شخصی،

 ای برخ ردار است ورزانه به هستی و انسان از اهلیت ویژهنگاه اندیشه

بره تحلیرن شخصریّت م سری در ایرن رمران  ،«خ است مات ش دای که میشطرنج با رزمنده نقد»(  در 1230زن زی جلالی )

 پرداخته، مفاهی  جنگ را در این رمان تشریح کرده است 

های مختلف دربارۀ این رمان انجام گرفته است که برای پرهیز از اطالۀ کلام از ذکرر هلرۀ های فراوانی در زمینهالبته پژوهش

تا کن ن پژوهشی در زمینۀ روایت مرگ و شهادت در شطرنج برا ش د؛ ولی ن تۀ مسلّ  این است که می آن م ارد خ دداری

ص رت نگرفته است؛ بنابراین، این پژوهش به شناخت و معرفی ی ی از ابعاد پنهان فلسفی در این رمران یعنری  ماشین ویامت

 پردازد و شهادت می روایت مرگ

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-4

از جللره جنرگ و  ، درد و رنج آدمی در زندگی م امن به وج دآورنردۀ آن را«شطرنج با ماشین ویامت»در رمان  حلدزادها

کشد تا راهی برای زیستنی بهتر بیابد و مدام میران دو وطرب روشرنایی و تراری ی و سرایه در جردال تبعاتش را به تص یر می

 د یاباست، اگرچه در نهایت به بینشی روشن دست می

شر د کره برا انگیرزی متجلّری میهای تلرخ و غ اندیشرانۀ ن یسرنده در ایرن رمران در صرحنهدر حقیقت، بینش فلسرفی مرگ

 افتد های داستان اتّفاق میو با مرگ شخصیّت های جنگ هلراه استپلشتی

 انسرته اسرت از دو زاویره احلدزاده چگ نره تتحلیلی تبیین ش د که  -در این پژوهش سعی بر این است تا به شی ۀ ت صیفی 

 ؟گرا مرگ و شهادت را در رمان خ یش تبیین نلایدگرا و معن یمادی
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 اصلی بحث .2

 ستایانهمرگ دگاهید .1-2

در ورآن کرری  صردها آیره وجر د »اندیشی امتقاد به جهان آخرت و در نتیجه بهشت و جهن  است  های مرگی ی از جنبه

ز مرگ و روز ویامت، کیفیت حشرونشر، میزان، ضرب  املرال، بهشرت و دوز  و سرایر دارد که به نح ی دربارۀ مال  پس ا

کند  از نظرگاه ورآن در این دنیا انسانی با ملر جاودان وج د ندارد، هلۀ ما روزی خر اهی  مسائن مرب ط به آن صحبت می

از («  20انبیرا /«)لد أفإن مرتَّ فَهُّر  الخالِردونو ما جعَلنا لِبشر من وبلک الخُّ( /»130آل ملران /«)کنُّّ نفس ذائقه اللُّ ت» مرد:

نظر ورآن، مرگ، ناب دی و نیستی مطل  نیست؛ بل ه انتقرال از مراللی بره مراللی دیگرر و تجلری تطر ر و تحر ل اسرت  در 

(  43:1230فرهنگ ایثار و شهادت، «)کری  شخصیّت واوعی انسان بدن و ت ابع آن نیست؛ زیرا جس  در معرض فناستورآن

ز این منظر مرگ هر چیز هنگامی است که اجن آن فرا رسد و هله م ج دات چنین اجلی دارند  سایۀ چنین امتقادی را در ا

بینی  که آن را سبب رسیدن بره سرعادت و ها میدر انگیزۀ رزمندگان دربارۀ حض ر در جبهه« شطرنج با ماشین ویامت»رمان 

، یک اثر هنری کاملاً معناگراست، در این «شطرنج با ماشین ویامت»از آنجا که رمان  دانند انتقال از مال  ماده به مال  ن ر می

بل ره در طری  ها در جبهره یرا در جنرگ وررار گرفرت؛ت ان به ص رت مستقی  در جریان انگیزۀ حض ر شخصریّترمان نلی

ثی که در این شرهر محاصرره شرده، واورع در سیر داستانی و در مسیر رویدادها و ح اد هاداستان و از روی املال و رفتار آن

 ت ان به انگیزۀ آنان پی برد ش د، میمی

گ نره اطلررامی از ای اسرت کره هیچهای داسرتانی وجرر د نردارد؛ امرا شرروع رمران برره گ نرهدر ایرن رمران تعردد شخصریّت 

گیررد، ایرن اسرت کره ای که در ذهن مخاطرب شر ن میش د و نخستین ن تهها در جبهه داده نلیواح ال شخصیّتاوضاع

هایی هستند با چه فرهنگ و چه کرارکردی در مرصرۀ  ع انساناند، چه نرزمندگان داوطلب که با ایلان به مرصۀ نبرد آمده

رزمندۀ متدّین است کره باورهرای  نل نۀ یکاش م سی است، ش ی  بسیجی که نام رمزیاجتلاع  در سیر داستان مت جّه می

یرک از زندگی مادی، تفریح و تحصرین و هرر آنچره  ش د کهکند و بامث میوس ی خاصی هدایت میاو، وی را به سلت

 اشط ر طبیعی به آن نیاز دارد، بگذرد و در شرای  سخت و وانفسا درگیر یک جنگ تحلیلی ش د و وظیفۀ اصرلیج ان به

های دشلن است، ضلن آن ه وظیفرۀ دوسرت مجرروحش را برا تلرام سرختی آوری اطلّامات دربارۀ شلیکبانی و جلعدیده

امرا گراهی  اند؛بیگانره شرده« طلبرانجنگ»ایی ش د که ناخ اسرته اسریر هتر سرپناه و منجی گروه انسانبپذیرد و از هله مه 

شر ند و در ش ند، در طی این نبرد با اشخاص و افراد متفراوت م اجره میها و صحنۀ نبرد حاضر میرزمندگانی که در جبهه

 آید تح ّل به وج د می هاشخصیّت آن

دانسرتند و زمندگان مرگ را بقای حیات و نین به جاودانگی میگیرد که راین ن ع نگرش نسبت به مرگ از آنجا نشئت می

ای کره نیچره و سرتاید  جنبرهنیست که فرهنگ شرق مبنی برر ان رار خ اسرت زنردگی را می «ش پنهاور»شباهت به نظریۀ بی

بخش ته الهرامدانست و با تأکید بر این ه مرگ فرشرکنند  او مرگ را هدف نهایی زندگی میبسیاری دیگر آن را تأیید نلی

 کرد اندیشانۀ سقراط و افلاط ن را تأیید میفلسفه است، نظریات مرگ

آور است کره نبر دن برر آن تررجیح دارد  او راه فیلسر فان شررق را در پریش ش وپنهاور معتقد ب د که زندگی آن ودر رنج

م اجهه آدمی با مرگ »نظر ش پنهاور  گرفت و معتقد ب د که غرب باید به جای خرد گالیله مقن شروی را جایگزین کند  به

مایه ست  او درونهاوج گری برای یافتن پاسخ با معنایی برای آنو رنج از او م ج دی متافیزی ی ساخته که به دنبال جست

 (  10:1230)صنعتی،  «دانستاصلی دین و فلسفه را فراه  آوردن پاسخی برای مرگ و رنج می
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هرایی کره بسریجی ب دنرد، انگرار که رزمندگان ما، حرداون آن کنداین ف ر اصلی شروع می که احلدزاده رمانش را باچنان

ای آرمرانی و دفراع از کشر ر و میهنشران کرد و انگیرزهاف ار و ذهنیتشان هنگام رفتن به جنگ با بقیۀ رفتگان پیشین فرق می

ز ب د و به خاطر کفترهایش در شهر مانده ب د؛ ولی شد  به من ان مثال پرویز، وبن از جنگ کفترباسبب ایثار و مقاومتشان می

ش د و حتی ملاوه بر خدمت و غذارسرانی ش د و با فداکاریش نیز مجرو  میای فداکار میبا شروع جنگ تبدین به رزمنده

دس و های دیگر در داستان مثن گیتری و مهنرداده است؛ امّا شخصیّتبه افرادی چ ن مهندس و گیتی غذا می به رزمندگان،

هرایی آدم کننرد،گیرند در بطن ویرانگری جنگ نیز، برای زندگی تلاش میاند و از مسجد غذا میافرادی که در شهر مانده

اند و بررای دفراع از شرهر اند و به تقدیر گردن نهادهشاید حتی در حقیقت وج دشان از زنده ماندن خسته هاکه برخی از آن

 ش ند اوی و پرویز و دیگران حلایت میای ندارند و ت س  رخ د انگیزه

هرا و منبعرث از ارزش» هرای شرهیدان انقلراب اسرلامی اسرت کرهطلبی در این رمان نیز برخاسته از انگیزههای شهادتانگیزه

باورهای شهیدان کربلا و امام خلینی )ره( ب د که مقیده داشت انسان برای اصلا  جامعه باید خ د را فردا کنرد  از نظرر وی 

اسرحاق آبرادی، «)رگ فنا نیست و بعد از آن، حیاتی بالاتر مطر  است؛ بنابراین انگیزۀ شهید رسیدن به حیات جاوید استم

بره زیبرایی بره « شطرنج برا ماشرین ویامرت»(  به هلین جهت است که مین به فداکاری تا سرحد شهادت، در رمان 103:1234

بانی دارد، برای حفظ جان اند  شهروندان حاضر در مسئ لیت دیدهتص یر کشیده شده است  م سی، رزمندۀ ن ج انی که 

کند تا در یک جا جلع می در هنگام شب، با وج د خطراتی که دارد، هازدۀ آبادان و نیز رمایت اص ل امنیّت آنشهر جنگ

 مللیّات پیش رو به بهترین وجه به سرانجام برسد 

رزمندگان بره سرپرسرتی اسردالله مأم ریرت منحررف کرردن رادار دشرلن را ای دیگر در این داستان، گروهی از در صحنه 

ساز دارند  آنان باید از یک نقطۀ خاص به س ی دشلن خلپاره شلیک کنند تا حساسیّت رادار سامبلین یا هلان ماشین ویامت

هرا شررفته م وعیّرت آنکشرد کره برا تشرخیص رادار پیش ند و ط لی نلیرا برانگیزند  پس از شلیک در یک حفره پنهان می

کنرد  اسردالله و رزمرانش شرلیک میای را دویقاً به هلان محن استقرار اسدالله و ه ش د و ت پخانۀ مراق گل لهشناسایی می

ای دفراع از انقلراب و مریهن سررمایه جان خ یش را در برابرر خرند؛ زیرادیگران از شهادت باکی ندارند و آن را به جان می

های دیگر را شلیک کنند تا ارتش مراق را به اشتباه بیندازند و آنران را ند، اگر زنده بلانند باید دوباره خلپارهشلارناچیز می

بررد  ن یسرنده در ایرن رمران، ایرن کراری از پریش نلی متقامد کنند که رادار پیشرفتۀ آنان ملیرغ  هزینه سنگین خریرد آن،

ترین شرای  مبارزه ه  دست که حتی در سخت کندش  شهادت معرفی میچنان سرمست از باده مش  و مارزمندگان را آن

گیرنرد تلاس می -بان راوی دیده–سی  با م سی پس از شلیک خلپاره از طری  بی هادارد  آناز ش خی و سرزندگی برنلی

 گ ید:و او می

واظب دیگ و ملاقه خنده. میگه ماسدالله داره بهت می-جا خوب بود. یکی دیگه!/احسان جان! همین»

-کشی./بهش بگو یک امشبی غذاتو نخوردی، ببین چطور زوزه می-امانتی رفیق جون جونیت باش./ 
جای این حرفا یک پرتقال بفرست بیاد!/گوشی را پایین آوردم با قیافه حیران مهندس -خودش شنید./

 (412«)کنید؟خره میآخه در همچین موقعیت خطرناکی همدیگر رو مس»شما عاقلید! -رو شدم./روبه

مررگ ش د  در حقیقت، رزمان مییابد که سبب پی ند ه مرگ بُّعدی ماطفی می»ش د، که در این شاهد مثال دیده میچنان

پایران او در راه شرناختش اسرت  شر پنهاور ی ی از م اطف ودرتلند انسان است که هل اره محر  انسان برای ت اپ ی بی

(  در سراسرر فلسرفۀ هگرن مررگ غلبره 4:1234)اسحاق آبادی، «داندو ملت غایی ادیان می ترس از مرگ را سرآغاز فلسفه



 (9)پیاپی  0011و زمستان  پاییز/ 2/ شماره 5دوره دوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس/ دانشگاه شاهد/ 

 

521 

به ترس و اضرطراب ناشری از مررگ و نیرز جانبرازی در راه دیگرری  داند ودارد، او رابطۀ مرگ و زندگی را دیال تی ی می

فرراد سراده و بره منر ان بسریجیان پرا  در نیز در رمان شطرنج با ماشین ویامت رزمندگان را ا احلدزادهکه پردازد، چنانمی

که دفاع از حری  کش رشران اسرت، هردف اصرلی ن یسرنده در خلر   هاترسی  انگیزۀ اصلی آن کند ومی میدان رزم معرفی

کنرد و گردد و آرمان این رزمندگان پا  را در تلاش و جهادشان برای نجرات جران مرردم بازنلرایی میح ادث داستان می

شر د؛ بره منر ان مثرال، من است که م جب رشد و ت امن و تح ل شخصیّت اصلی در سیر ح ادث رمران میگ یا هلین ما

مهده دارد، در وسلتی از رمران کاملراً  بانی در مللیّات را بربان ن ج انی که ه  کار غذارسانی و ه  نقش دیدهم سی، دیده

مطلر  و اختیرار مطلر   گ یرد جبررگیرد  مهنردس میمی واس  وراراش، های فرماندههای مهندس و حرفتحت تأثیر حرف

شر ند و ترا گ ید جبر و اختیار در کنار ه  هستند کره بامرث حرکرت انسران میدارد؛ اما واس  میانسان را از حرکت بازمی

ه به مقیده بلانش  مرگ جزئری از زنردگی اسرت  زنردگی بر» این رزمگاه مظی  ش د  ت اند واردفردی خ دش نخ اهد، نلی

ش د  هایدگر نیز هستی انسران را آغشرته بره نیسرتی چیز در پ چی غرق میپذیر است و بدون مرگ هلهواسطۀ مرگ ام ان

کره در )هلران(  چنان« دانست و معتقد ب د که جدا کردن مرگ از زندگی و نیز تص ر زندگی بدون مرگ مل ن نیستمی

گ یی درونی مرگ و زندگی را با مشاهده اجساد دره  آمیخته و تک از جریان سیال ذهن رمان مذک ر، ن یسنده با استفاده

 بیند:می

فروش افترادم و سررد شردن و یرخ زدن تردریجی بردنش در کنرار اجسراد نزدیک بازار بر دی   دوبراره بره ف رر زنِ سربزی»

نه  اگر ماون  خبرداده؟ مثلاً اگه دختر ک چ ی داشته؛ پدرش چه ج ری به او باخبرشده ب دن یا نه؟ ش چی؟دیگر /خان اده

حتلاً میگه به خانۀ او ام رفته  درست مثرن مرن   کنه؟ده  پس نب دن مادرش چه ج ری ت جیه میباشه، امشب بهش خبر نلی

رزمانش مرگ هل اره در کلین (  به مقیدۀ راوی و ه 133)«که هیچ ووت م سِ  ج اد رو، به مادرش نش ن نخ اه  داد   

ید هلۀ تعلقات دنیایی را تر  کرد  مبرت گرفتن از مرگ دیگران از دیگر مضامین رایرج ایرن رمران هاست و باهلۀ انسان

 است 

راوی دمرا  گ ید مایۀ انتقادی در این رمان، مطالبی است که ن یسنده از زبان راوی خطاب به کشیشان میاز درون ن ع دیگر

خ اهد که داند و از کشیش میا مانند گدایی فردی سال  میکردن به او برای ردیابی رادار رخ اندن کشیش به جای کلک

هرا را زنرد و مجسرلۀ یرادب د کشرتار ارامنره بره دسرت مثلانیمام مردم این شهر بسازد و به او طعنه میبنای یادب د برای وتن

مرردم و جلر گیری از  ها در آن زمان نیز به جای اودام برای کلک بهها یا مسیحیکند؛ به این معنی که کشیشیادآوری می

 کلک کنند و این کار را ن ردند  هات انستند به آنمی هاکشتار آن

کند وب ل نلیخ اهد تا زمان شلیک و آتش دهانۀ دشلن را به او بگ ید، که راوی از کشیش میدر وسلتی از رمان هنگامی

 گ ید:و می

 تونم براتون بکنم.شم؛ ولی یک کار میام که فقط طالب صلح بامن به این صلیب مقدس قسم خورده»

اعتقادتون دربارۀ این » و بسیجی در پاسخ گفت:« کنمتا صبح برای سلامتی شما و دوستانتون دعا می
 (.511«)کنهولی گدایی میتونه کار کنه، جور دعا خوندن مثل مرد سالمیه که می

ش د و با باور شیعی در مبارزه با نفس و جهاد دینی بسیار یالبته این ن ع دما کردن ن می آرزو برای سرک بی دشلن تلقی م

و برخی از پیرروانش آمیختره اسرت  ( ع) متفاوت است  در دین مسیحیت مفه م شهادت با به صلیب کشیدن حضرت میسی

و دوم، رفتنرد  پرس از دو جنرگ جهرانی اول با امتقاد به مفاهیلی مانند مزت، شرافت و شجامت به استقبال مرگ می هاآن
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 تر از مفاهی  آیینی و دینی را به هلراه داشت فرهنگ شهادت در غرب بعدی ضعیف

هرحال شرهادت مرگری اسرت کره برا رسری  کره برهاز سخن م سری بره ایرن نتیجره می در این مناظره بین م سی و کشیشان،

ت انرد دانرد  پرس هرر مرگری نلیمی« اللهسربینفی»را  آن دهد، به خاطر هدفی مقدّس که ورآنشدن آگاهانه روی میکشته

کننرد  از سر ی کنند و به دمای صرف بسنده نلیشهادت باشد و اهن ایلان در نبردگاه جنگ برای ناب دی دشلن تلاش می

هرا کسری را شرهید برای هله مردم جهان نیز از وداستی خاص برخ ردار است  آن شهادت»رسی  که دیگر، به این نتیجه می

«  ت انرد باشرد   ای میکنرد  حالرا هرر جامعرهای که خ دش در آن زندگی میرا فدای جامعه کنند؛ جامعه دانند که خ دمی

ها هلر اره برا ایرن نگررش یعنری بسرتن راه برر بینی  که مثلانیکه در این رمان می(  چنان43:1230)فرهنگ ایثار و شهادت،

پردازی هایی برین راوی و کشیشران صرحنهماجرا را در والب دیال گها پرداختند که ن یسنده این مام ارمنیبیگانگان به وتن

 کند:می

چشمم دوباره به تندیس برجسته فلزی افتاد. همان حضرت مریم و کودکی مسیح بر دو دست. »
ام را به روی محل اصابت ترکش کشیدم. زبری ناخودآگاه به طرف تندیس رفتم و نوک انگشت اشاره

کردم. رو به را با حضرت مریم درک نمی 5151کرده ...هنوز تناسب تاریخ اش را دوباره حس و تیزی
درسته؟/کشیش جوان نگاهی به کشیش پیر  این مجسمه مگه حضرت مریم نیست؟-ها کردم. /کشیش

پس این تاریخ چیه؟...ولی این یادبود مادر مقدس -کرد، اکراه را در چهرۀ هردوشان خواندم. /
؟/باز از دهانم این کلمه پرید... /کشیش جوان تقریباً چهره به چهره نیست؟ پس این خانم-نیست./

-الهویه بچه به دست ایستاده بود. اگر این زن حضرت مریم نبود پس کی بود؟ /تندیس زن مجهول
عام ارامنه اند برای یادآوری قتلها بناهای یادبودی هستند که در تمام کلیساهای ارامنه ساخته شدهاین

 (543)«ان عثمانی!به دست ترک

ای از این رمان حضرت مری  )ع( به امام حسین اندیشی در این رمان تقدیس ماش را است که در صحنهاز دیگر وج ه مرگ

هرای آن در کنرار مظراهر دیرن مسریح از زبران راوی در کره فرهنرگ ماشر را و جل هش د  چنان)ع( در یک تابل  تشبیه می

 ش د:می ای از بلباران کلیسا دیدهصحنه

شد. تصویر آشنا بود. آره گفت درست در قلب حضرت مریم، جای یک ترکش دیده میراست می»

کردند. هایی بود که تو حسینیۀ محلۀمان، موقع محرم نصب میخودش بود. تصویر درست شبیه پارچه
داد. با میهمان حالتی که امام حسین، علی اصغر شیرخواره را به دست گرفته بود و نشان لشکر یزید 

 (.41)«درخشیدها، قرص ماه میاین فرق که علی اصغر، در قنداق پیچیده شده بود و به جای صورت

این نظریه که شهدا هرگز نخ اهند مررد، بل ره  یابی  ای مه  دست میاگر از وج ه بینامتنی به این تشبیهات بنگری  به نظریه

ه ب د و شاید به هلین دلین بر د کره روز شرهادت آنران روز ت لدشران تلقری اند نیز در مسیحیّت م رد ت جّبرای هلیشه زنده

ها روز جشن و سرور بر د و شراید مسریحیت از ایرن پرستی نیز روز مرگ بسیاری از اس هالبتّه شاید در فرهنگ بت»شد  می

 د  خر ن شرهید و در خر ن پرستی متأثر بکرد، از فرهنگ بتنظر که روز شهادت را روز ت لد جدید و روز سرور تلقی می

پرستی وبن از مسیحیت و شد  بدون تردید پرستش مردگان در فرهنگ بتغلطیدن شهید یک ن ع غسن تعلید دوم تلقی می

در مسیحیت تأثیر فراوان گذاشت و سبب شد که ن می پرستش شهدا در مسیحیّت به وج د آید، به هلین ملت ب د که ی ی 
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فرهنرگ «)ری بین مسیحیّت کات لی ی و مسیحیّت پروتستانی هلین مسئلۀ پرستش شرهدا بر داز مسائن م رد اختلاف و درگی

 ( 160: 1230شهادت، 

دهند؛ بل ه مرگ را رزمانش، جان خ د را برای حزن دیگران از دست نلیراوی و دیگر ه  ن تۀ مه  در رمان این است که

 کنند ا حفظ میها رگ نه ارزشدانند و اینمظهر حیات می در راه امتقاد

از زبان شهید مطهری بشن ی  که مرزاداری »های آینده است  از س ی دیگر مزاداری بر شهید انتقال فرهنگ شهادت به نسن

در  هلران( «)آفرینردحسین بن ملی یک حرکت است و یک م ج است، یک مبارزۀ اجتلامی اسرت کره وهرمرانی او را می

 ع(، در حین مللیّات بیان شده است:) ام حسینشطرنج با ماشین ویامت مزاداری برای ام

خوانی کند و منتظر تکمیل شدن نفرات، برای خواست نوحهجعفر منتظرته./جعفر می آین؟شما کی می»

سینه  رفتند و برهایی که بالا میدر گوش چپ صدای ضربه مانند دست»-(. 511«)اش بود!زنیسینه
خوانی نرسیده بود. جعفر . هنوز مراسم به زیر واحد و تکخوانی جعفرشدند و صدای نوحهکوبیده می

 (.413«)خواند:/ای شیعیان وقت عزا! شور قیامت گشته به پا!آرام می

ها و حفظ میهن اسلامی و حفظ ه یّت جلعی خ د با ت یه بر وهرمانان دینی به سرلت و وهرمانان این رمان برای حفظ ارزش

های مقدس شدند  فرهنگ ناشی از مفه م شهادت با ه  اسط ره هاجلعی شد و آن س یی رفتند که شهادت ه یتی واحد و

های م سی و پرویز و فرمانده تجلی یافته است که مبتنی برر فرهنرگ اسرتقامت و پردازش شخصیّت در این رمان هل اره در

، به سیاسرت سریلایی بهنجرار ها نگریستهچیز را از منظر ارزشپایداری و ایثار و فداکاری تا سر حد لقا  است  وهرمانان هله

فشانی و تروی درواورع اند  ته ر در ایثارگری و جانها تنظی  کردهبخشیده، تلام رفتارها و کردارهایشان را با ترازوی ارزش

شهادت پیش  رواند و ازاینراه برداشته پی ار مستلر وهرمانان این اثر است که تلامی م انع بی  و شک و تردید را از سر ثلرۀ

رو ازایرن شر د از این ه یک حرکت فیزی ی و جسلانی در میدان باشد، یک حرکت مقیدتی و روحانی آنان محسر ب می

 ت جّه ش د: اندیشانه و شهادتهایی روایی پرداخت مرگلازم است در این بخش به شی ه

 اندیشانه در رمان شطرنج با ماشین قیامتهای روایی مرگشیوه .2-2

پذیر و غیرخطی در این اثر م جب به ه  ریختن نظام پیرنگی داستان در جهت پیشبرد ح ادث و رگیری زمان بازگشتکابه

هرای دفراع بایست در یک مسیر معینیّ به ایفای نقش بپردازند  به این ترتیب برخلاف برخری رمانش د که میهایی میکنش

های به ترأخیر افتراده بره هر  ریختگی در نظام کنشبه  ر به دلین اینناپذیمقدس، در این رمان، مسیر خطی پیروزی اجتناب

گردد  البته اند، متلایز میریزی شدهاساس پیروزی طر  که بر ریزد و داستان از پایان وطعی و م رد نظر ژانر دفاع مقدسمی

وهرمران اصرلی داسرتان بر د، برر  ها و ح ادث داستان و اهدافهایی که حاصن به تع ی  افتادن کنشسامان گرفتن پریشانی

 هراتابی راوی در شهادت دوستانش و سپس آگاهی یافتن از سلامت آننهد  گریه و بیپیروزی ناگزیر در مللیّات صحّه می

بره مبرارت دیگرر، پیرروزی نهرایی راوی و  دفراع مقردس اسرت؛ سازی مرگ و غلبۀ مفاهی در حقیقت ان ار الگ ی طبیعی

های دفاع مقدس که معل لاً با فتح وهرمانانه هلراه اسرت، بره معنرای طررد مررگ بره های رایج در رمانیبندپی ستن به پایان

 من ان امری زمینی و بخشی از الگ ی رشد و زوال در طبیعت است 

نری کند، ن ع نگاه ن یسنده بره مررگ اسرت؛ یعهای دفاع مقدس متلایز میرمان را از سایر رمان ای کهاز س ی دیگر، ن ته 
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دار و طنزگ نرۀ مررگ هرای خنردهشر د بازنلاییای دارد که سبب میحتی در ت صیف شهادت نیز گاهی از مق لۀ طنز بهره

خنردۀ دوسر یۀ واوعری من رر »که به نظرر براختین به امری زمینی و ملل س تبدین کند؛ چنان متعالی وجه حلاسی شهادت را

 ( 211،1231)ن لز: «کندجدیّت نیست؛ بل ه آن را تطهیر و ت لین می

زنم. یک وپا میها دستنه زمین پر از ماست شده. دارم وسط ماست سفیدۀ زمین سفید شده. نمک؟»
شن. من هم دارم فرو میرم. باید آن و دیگه دیده نمییکی دور و برم فرود میها یکیو میله باتلاق سفید

هاست! دستهام تا آرنج خونیین. من ر ماستوپا بزنم! خدای من! یک لایۀ قرمز! نه! یه نهر خون زیدست
های من چرا خونیه؟ دارم فرو کشتم. هیچ وقت از نزدیک کسی رو نکشتم، دستکه همیشه از دور می

ها شلنگ خونی بالای سرم خوام!/ پرویز با سرم و ملافه و دهرم. کمکم کنید! کمک! کمک میمی
 (.21«)خندیدایستاده بود و می

ن پرویز نیز با چنین روی ردی با امرر مضرحک مطابقرت دارد  کلرام مراری از انردوه گیتری کره از راوی واوعه مجرو  شد»

دار دیگرری ( و سپس کشف حجاب وی و حیرت مضحک راوی نیز منصرر خنرده03«)پرسد: مردم؟ کلک لازم داری؟می

ط ر ع مجردد او بره یهر دا کره برهش د، البته اظهارات راوی و ارجااست که م جب تلطیف فاجعۀ ترکش خ ردن پرویز می

های سقف به ولب یه دا اگه الآن ی ی از ترکش»تأثیر نیست: تل یحی حاکی از تشبیه پرویز به اوست نیز، در این تلطیف بی

یه دا ترکش خ رد، یه دا شهید شد و تا آخر ویامت هلره یهر دا را بره  زدند:برخ رد کرده ب د، حتلاً بقیۀ ح اری ن داد می

 ( 110:1232غفاری،)«نامیدند}   { آه ای یه دای مزیز}   {شربت شهادت ن شید}   {ائن شهید میجای خ

را در کنار خندۀ  طبعانه است و در تقابن با مسیر خطی مرگ تراژِیک است، فاجعۀ مرگش   گاهی شی ۀ طنزآمیز از مرگ

کره پرس از تررکش خر ردن دوسرتش انجامد؛ چنانمیدهد و به طبیعی شدن رخداد مرگ و شهادت بخش ورار میزندگی

برا هلاننرد کرردن »بره مبرارت دیگرر راوی  (؛04«)ای لبش را پ شانده ب دکف سفیدی مانند بستنی خامه» گ ید:می( )پرویز

کنرد  آمیرزۀ خنرده و دار تبردین میفاجعۀ مجرو  شدن پرویز به ی ی از مق لات مرب ط با خ ردن، مرگ را به امری خنرده

شد  سرفیدی ماسرت و ورمرزی خر ن درسرت مثرن سرفیدی غضرروف و شیار خ ن زن دیده می»ش د رگ بارها ت رار میم

 ( 124هلان، ) «ورمزی گ شت

ها، خراطرات محررم، رفرتن هایی چ ن کشرتن ک سرهپذیر را در کنشهایی از غیرخطیّ ب دن روایت و زمان بازگشتنل نه 

نگر ت ان دید که برا زمران پریشرانی گذشرتهمی راوی به محلۀ بدنام شهر در ک دکی و خاطرات مهندس از کار در پالایشگاه

 کند:هلین شی ه تص یر میکه راوی شهادت ج اد را به ش د  چنانروایت می

خود ننه جواد چی؟ پیله کرده به عکس جواد... آخه چطور عکس بعد از انفجار جواد رو نشونش »
آلود که تشخیص جواد رو حتی برای مادرش بدم؟ دو دست از آرنج قطع شده و چهرۀ کاملاً خون

اش از جواد همون خاطرهشی! بذار آخرین کرد. نه هیچ وقت این حماقت را مرتکب نمیغیرممکن می
های چهرۀ سبز بشاش باشه! هر وقت سؤال کرد بگو یادم رفت! این دروغ هم روی بقیه دروغ

 (.421!« )زندگیت

فروش و ماجرای سردخانۀ کارخانۀ بار به م ض ع یا رخداد مرگ اشاره شده است  شهادت ج اد، زن سبزی 00درمجل ع »

در این رمان، نیز با جزئیات زیادی روایت شده است  مرگ در  ع مرب ط به مرگ نیزش د  ووایسازی م رر روایت میبستنی
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ش د  ن یسنده یک صفحه از رمران را بره شرر  کفرن کرردن اجسراد در کارخانره بسرتنی مهرر م رد با درنگ روایت می 13

ر و احساسرات راوی کره در اینجرا زمران داسرتان سراکن اسرت و اف را(  چنان112:1234اسحاق آبادی،)«دهداختصاص می

 ش د:ت صیف می

آمبولانس هنوز آنجا بود. هر دو نفر روی میزی خم شده بودند. خط سفیدی از پارچه، همراه با برق »
تابوت در سردخانه ! کنارشان...صندوق چوبی؟! نه خودش بود! تابوت نایلون، بین دو امتداد داشت.

ز در پیاده شدم. خودش بود؛ تابوت! و هر دو نفر ترمز کردم و ا کردم؟/کنجکاو شدم.بستنی چه کار می
پوش و راننده آمبولانس در حال...در حال کفن کردن یک جنازه بودند که کاملاً بی حرکت مرد چکمه

کردند دور کفن را با نایلون بپوشانند. تابوت روی زمین بر روی میز قرار داشت. هردوشان سعی می
شد تشخیص داد که چندبار ذوب شان میزده! به راحتی از مزهخهای یای منگ شدم. بستنیبود. لحظه

زمان در سردخانۀ بغلی یخ شد، هماند و اگر به دلیلی برق سردخانه قطع میشده و دوباره منجمد شده
ها اجساد مردگان هم نرم نرمک رو به آب شدن بوده است. چند ماه بود که ما از این بستنی

ها نگاه کردم و بعد خانه شهدا! ناخودآگاه به جعبۀ عرق کردۀ بستنیخوردیم؟/بستنی مهر! سردمی
ها را خاموش نکرده بودند. عرق سرد فهمیدم که چرا برق سردخانه بستنینگاهی به اطراف. حالا می

 های لیوانی، قیفی،ها دریچۀ هوای سردخانه دو محیط پشت به هم چسبیده، بستنیروی جعبۀ بستنی
پاسدارها و مردم عادی! و هر دو از یک  ها،رف دیواره، اجساد سربازها، بسیجیچوبی، رنگی و آن ط

 (.511« )!ها! عرق سرد روی اجساد...شدند عرق سرد روی جعبهکننده تغذیه میدستگاه خنک

 دیدگاه مرگ گریزانه .2-۳

فررد »ستیزی در آن اسرت  رگگریزی یا مهای روایت مرگ در رمان شطرنج با ماشین ویامت دیدگاه مرگاز دیگر ویژگی

گرایی اسرت  بحرران گریز شیفتۀ زندگی است؛ اما تلقی مرگ به منزلۀ ش ستی ه لنا  ناشی از افسردگی و ش ستمرگ

هرای کفایتی، سردرگلی و گیجری هلرراه برا ترسآور و غلبه ن ردن بیشناخت مرگ مل ن است به ص رت احساس رنج

ربه ش د  طبیعی است که ووتی زندگی ناخ شایند باشد اندیشیدن به مرگ بیشرتر ناپذیر تجهای وصفنامشخص و اضطراب

کره اند؛ چنانزند که سراسر پر از ه ل و هراس و اضرطرابهایی رو  میصحنه ( 110: 1234اسحاق آبادی،«)نلایدجل ه می

برخاسته از ن می گروتسک اسرت؛ زند که م ج می« پریشانی»و « تیرگی»و « غیظ»های زیر مشه د است که در آن در نل نه

ای در حال تغییر ش ن یا به مبارتی مسخی ناتلام از مرگ و زندگی و رشد و صیرورت اص لاً انگاره گروتسک پدیده»زیرا 

 ( 111:1232)غفاری،«کندرا منع س می

کردم که کیف را به پشت کول انداخته و با دو دست شروع به کمک کردم و در همان حال فکر می» 
در پشت سرم، در کنار ردیف بساط زنان عرب ماست فروش که فرشی از خون آنان به طرف جوی 

خشکیده آب سرازیر شده بود، حداقل چند نفر ترکش خورده بودند؟ ... چند ثانیه نگذشته که از زیر 
و  سرباز آستین زن را سریع کشید ای مات.آوار دست زنی بیرون آمد؛ سفیدی دست با دو النگوی نقره

شد...سرباز زور بیشتری زد و دوباره النگوها در زیر تیرگی آن ناپدید شدند... تنۀ زن هنوز دیده نمی
دست زن تکان شدیدی خورد...هردو با فشار قطعه را بالا کشیدند. جسم زن از گردن با قطعه بالا آمد و 
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ت و به گوشه دیوار پناه برد بعد آرام آرام از آن جدا شد. تکاور کوتاه قد با پشت دست دهانش را گرف

دار از پشت گردن زن وارد شده و از سمت دیگر خارج شده بود. تا استفراغ نکند. میله مفتولی آج
بخت فرود آمده بود. های سقف پس از انفجار با این قطعۀ بزرگ سیمانی بر گردن زن نگونظاهراً میله

زن کاملاً باز بود و همچنین دهانش حتماً بر  های دلمه بسته از خون هم معلوم شدند. چشمحالا سبزی
زن را به پشت خواباندند با بیرون آمدن میله خون تازه راه خود را باز کرد،  .اثر خفگی کشته شده بود/

هرکدام یک دستش را گرفتند و به سمت خیابان کشیدند و مسیر خون روی تل آوار کشیده شد. /بیاین 
قرمز گوشت و غضروف داخلی گردن زن را بیرون آورده کمک!...و محتویات مخلوط سفید و 

 (.523-524)«بودند

فروش و کفرن کرردن اجسراد در کارخانرۀ بسرتنی در ذهرن راوی برا ی ردیگر در بیشتر اوورات دو واوعرۀ مررگ زن سربزی 

 کند:و تنهایی خل  می و خفقان آمیزند و فضایی تؤام با تاری یمی

کشید. فکر زن شد و مرا در خود میهزار فکر گرداب می رسیدم، دوبارهتا به مقر قبضه می»
 (511«)فروش، بستنی مهر...سبزی

های دفاع مقدس، شهادت، مرگی مقدس و پیروزمندانه است، در مین این ه از مناصر تراژدی خالی نیست؛ هرچند در رمان

آفرینرد  بره هلرین ش هر ل و هرراس میهل اره مرگ در ذهن در حال گریز از مرگ است و اما در این رمان، راوی، اغلب

 سپارد:شدند، به ش ّ میها را صرف این ه با مردگان در یک یخچال نگهداری میهای سهیلۀ رزمندهجهت است که بستنی

ها پشت سرهم، درون آب فرود می رفتم، زیر آب بودم و میلهفردا نوبت بستنیه! بستنی!/ و فرو می»
های سفید! آره، خودشون بودن؛ بستنی مهر! خوشمزه و مقوی! دن. قوطینه! دیگه میله نبو اومدن. نه!

دیدم که چطور چرخ ها رو تحویل گرفتم، خودم یکی یکی پرتشون کردم و میوقتی که بستنی

شد و دیگه با آب جاری پاک زده روشون با آب شط یکی میافتادن و نم یخخوردن و وسط شط میمی
 (.511)«انداختها رو میافتادن. کی اونتن توی آب میاما حالا هنوزم داش شدن؛می

متأثر از دو  از س ی دیگر در این رمان هل اره مرگ و زندگی در تقابن با ی دیگر ورار دارند و مسئلۀ تقابن زندگی و مرگ

یافته اسرت، بره ش د فرهنگ حاک  که به دنبال مق لات آرمانی و فردیّت س یگی م ج د در این تقابن است و گاه سبب می

بار شناسی دینی که وائن به وج د یک زمان خطی از لحظۀ آفرینش تا روز رستاخیز است، مرگ را پایان انردوهتأسی از معاد

 زندگی شلارد:

 (511«)حتماً درون سردخانۀ بستنی مهر در حال یخ زدن}...{ الآن زن کجاست؟»

 ش د:یابد از صبح تا شب و هرگز منجلد نلیمیبه هلین جهت است که مرگ در ذهن راوی هل اره جریان  

نفر مثل همین الآن از سردخانه بیرونش  شد، دووقتی کاملاً منجمد شد، صحنۀ صبح دوباره تکرار می»
چقدر زمان گذشته »( یا 521ها، صدها! شاید هم یکی برای فردای من )آورند و درون یکی از آن دهمی

دار. لحظۀ انفجار در چه فکری بوده؟ فروش و میلۀ آجسبزی فکر زن بود؟ چه مدت در فکر بودم؟
 (521)«زده؟یا نه چرت می کرده؟جا میهایش رو جابهسبزی
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کنرد؛ امرا خ اننرده را نیرز بره تف ّرر دربرارۀ مللیّرات و فرداکاری و ایثرار انگیز ت صریف میدر مین این ه مرگ را چنین غ 

هایی پرداختره اسرت کره ن یسنده در این داستان به ت صیف صحنهاست گفته ش د دارد، به هلین جهت لازم ها وامیرزمنده

را به تف رّ در م رد فداکاری و  هاانگیزاند و آنملاوه بر برانگیختن احساسات راوی )م سی(، احساسات خ اننده را نیز برمی

کنرد، گر یی ن یسرنده را برا خر د مررور میها دارد  م سری، بارهرا ایرن صرحنهمیوا ها،طلبی برای رسیدن به آرمانشهادت

ها برکش ر ما تحلین کردند و به خ اننرده ها خ اننده را به یاد ظللی بیندازد که ابرودرتخ اهد با مرور م رر این صحنهمی

نیرز در  که م سریها که ن ردند  چنانگذشتگیها، چه ایثارها و ازجانبفهلاند که رزمندگان به خاطر دفاع در برابر این ظل 

خ اهرد کره کل رش گیرد و از خردا میفروش روحیه میبا یادآوری صحنۀ شهادت زن سبزی ترین شرای  مللیّات،سخت

 گ ید:کند تا انتقام این ظل  را بگیرد  او می

اس و خدایا! ما رمیت رو به گلوله خوندم. تو خودت انتقام مادری رو که امشب توی سردخونه»

دونی بگیر! نگذار بدون مادر خوابیدن؛ رو هر طور که صلاح میزمستونی،  هاش که تو این شببچه
این ماشین بر ما مسلط بشه! ما آخرین کاری را که در توانمون بود؛ انجام دادیم. خدایا! تو خودت بهتر 

و ات رها که ادعای بندگیتونن از این شهر برن و مثل خیلیمیها، دونی که همۀ این بچهمی از هرکسی
 (.411«)دارن، راحت یک گوشه بشینن و فقط دعا کنن. پس به این حرکت، برکت بده!

ها باید کاری فراتر از دما و ت کّن انجام داد و بایرد فهلاند که برای رسیدن به اهداف و آرمانو با این سخنان به خ اننده می

 ت گذشتگی زد و راه شهیدان و ایثارگران را زنده نگه داشدست به ازجان

آورد ن تۀ درخ ر ت جه دیگر این است که امتقاد به خطیّ ب دن زمان و رستگاری انسان، پیرنگ خطیّ در داستان پدید می 

یابد و سرانجام ش د، با شر  چگ نگی تجاوز دشلن و دفاع در برابر او بس  میکه با بازنلایی ثبات وبن از جنگ شروع می

ها بره خ اننرده القرا که از ابتدای داستان و با املال وهرمانانرۀ رزمنرده–ها آمیز این رمانش د  پایان افتخاربه پیروزی خت  می

 گ نه آثار است ش د، در شطرنج با ماشین ویامت فاود آن وطعیّتی است که لازمۀ اینمی

 شهادت و تأثیر آن بر دوستان شهید .2-4

است، چگ نگی شهادت شخصریّت اصرلی و فرمری چنردان هایی که مح ر داستان تح ل شخصیّت داستان در برخی داستان

رسرد، ها ووتی فردی به شهادت میگذارد  در برخی داستانبل ه اهلیت آن، تأثیری است که در اطرافیان می اهلیت ندارد؛

ی کنند و شهادت ی ی به معنای دم ت دیگران به پایداری و مقاومت و مبارزه اسرت  گراهافرادی دیگری جای او را پر می

گیرد  در حقیقت از جلله آثاری که م ش افانه به ایرن ه  تنها تأثیر بعد اخلاوی شهید در دوستان او م ض ع داستان ورار می

شر د؛ مثلراً زمان و دوستان رزمندۀ راوی با تقدیس یاد میکه هل اره شهادت ه  پردازد، رمان شطرنج با ویامت استامر می

دارد کره خداونرد بنردگان لرای  خر د را بره گ نه بیان مریاین شده،ه دوستش پرویز زخلیکتعبیر راوی از شهید را هنگامی

 ( 30)«مگه خدا آدم درست و حسابی ک  داره که بخ اد پرویز رو شهید کنه»رساند: شهادت می

آخره آورای »کنرد: وگ  با مهندس این ن ته را دربارۀ درجرۀ شرهیدان گ شرزد مییا در ادامۀ سیر داستان راوی هنگام گفت 

دونی فق  شهیده که حاجاتش برآورده میشه وت انایی انجام هر مهندس خ ش فه   ماشا الله با این هله معل مات، مگه نلی

نگاهی به در و دی ار اتاق کرردم  م رس » به دی ار: هابا نصب پ ستر م س آن   یا ت جه به یاد شهدا(004«)کاری رو داره؟

 ( 101)«های شهیدتر از آن، م س پ ستر شدۀ سه تا از بچهامام و پایین
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 دهند:شهادت ج اد را به او می که خبرالعلن پدر ج اد، هنگامییا م س 

بیایند و خبر شهادت جوادش را به او بدهند. ها منتظر این لحظه بود که دو نفر معلوم بود مدّت»

دیگران آرام از زمین بلندش کردند. قاسم او را در بغل گرفت و چیزهایی را در گوشش نجوا کرد که 

و به سمت خانه راه افتادیم تا  «انالله و انا الیه راجعون» من نشنیدم. تنها پدر جواد با صدای بلند گفت:
 (.14)«اد را به مادرش بدهیمخبر شهادت جوبا قاسم و من، 

آمیرز گ نره و احترامگ یا راوی با تلام وج د، شهادت را پذیرفته است و ن یسنده در والب راوی به شهادت نگراهی تقدیس

شرد، صرحنۀ شرهادت اسردالله دوسرتش را دارد؛ زیرا هنگام مللیّات که هر لحظه اشتباه کردن بامث شهادت دوسرتانش می

شن، بعد گل ، بعد خفگی  چه وردر بایرد زجرر ها از فرق سرت وارد میالآن میله» کشد:د به تص یر میگ نه در خیال خ این

 ( 033)«کنیدیگه خن ی رو حس نلی افته،هلان لحظۀ اوّل، امصابت از کار میب شی  نه 

گر یی اخلراوی و رفتراری مر رد دارد بل ه به من ان الها شهادت یک فرد نه تنها دیگران را از جنگ بازنلیدر اغلب داستان

ش د ترا راه او ادامره داده شر د  در گیرد  جای خالی او در جبهه خیلی زود ت س  دوستان و نزدی انش پر میتأسی ورار می

ای بره گذارد و بعد از او هر  رایحرهای از جهاد با نفس و ایثار را به نلایش میداستان مذک ر نیز شهید با شهادت خ د جل ه

ت ان گفت که شهادت هدف ارزشلند زندگی در این رمران بنابراین می سازد؛ماند که مشام بازماندگانش را معطر میجا می

های متفراوت ط ر وابن در  مطر  ساخته است، هرچند دیدگاهاست و ن یسنده برای انتقال این مفه م به خ اننده آن را به

اش این رمان، شهادت را به من ان یک وسیله برای ملّتی که هدف واوعری طلبی وج د دارد؛ امّا احلدزاده دردربارۀ شهادت

ایرن تلنرای مررگ نر می ایثرار و فرداکاری  مزت و نجات دین و وطن از دست دشلن متجاوز ب ده است، نشان داده است 

سرت  هلچنرین در با باور شیعی در مبارزه با نفس و جهاد دینری ا مطاب  ش د وفردی برای میهن و سرک ب دشلن تلقی می

در »رسد، گاه با ایجاز هلراه است با این ت ضیح کره زمان راوی به شهادت میهایی که در آن ه این داستان، روایت صحنه

رو هستی ؛ یعنی ط ل زمانی که راوی در حال روایرت ها با گسترش زمان روبهرمان شطرنج با ماشین ویامت در غالب صحنه

کند با شا  و برگ دادن هرچه بیشتر به ووایع بر ط ل زمان روایرت ندارد و ن یسنده سعی می است با رخداد واوعی هلسانی

سازی زمان نام برد، مراجرای شرهادت جر اد و خبرردادن بره ای از فشردهمثابۀ نل نهت ان از آن بهبیفزاید تنها م اردی که می

کره راوی بره ارائرۀ گزارشری مختصرر از وضرعیّت خان ادۀ او و نیز سرن شرت نرامعل م پرویرز پرس از مجررو  شردن اسرت 

 (:104:1234اسحاق آبادی، «)گیری را به خ اننده واگذار کرده استرسد که نتیجهکند و به نظر میناامیدکنندۀ او اکتفا می

دانست که وقتی یکی از ها دوست را از دست داده بود و میپرویز هم مثل من در این مدت کوتاه ده»
کنند، باید به هر صورت شده از تماس کند، بقیه به او چه جور نگاه مییمی پیدا میها وضع وخبچه

 (.11«)کردمها با هم پرهیز میمستقیم چشم

کلمۀ خداحافظ از دهانم درنیامد. پشتم را به او کردم و راه افتادم. بعد از این همه وقت، از دیشب تا »
چرا برای مرخصی رفتن این همه عجله داشته. عروسی  حالا و این ماجراها، تازه متوجّه شده بودم که

ای که شاید با وضعیت پرویز تبدیل به عزا شد؛ ولی خواهرش! پس چرا چیزی به من نگفت؟ عروسی
 (.11«)کشیدندها در پشت ماشین انتظارم را میجز آنکه کباب شامی توانستم بکنم؟من چه می

کند کند و سعی میماجرای شهادت ج اد و بعد از آن را با فشردگی بیان می به دلین ناخ شایند ب دن روایت ح ادث، راوی
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زیرا بهتر است به جرای بیران صرریح چنرین  زمان روایت این بخش را ک تاه کرده تا با مخاطبان بیشتر مشارکت داشته باشد؛

 و شر  و بس  ووایع نیست  ووایعی خ د مخاطب با فعالیّت ذهنی خ یش م وعیّت را تص یرسازی کند و نیاز به تفسیر

مارمیتَ اِذ رَمیرت ول ِّرن »کنند و آیه در این رمان، رزمندگان برای این ه تیرهایشان به خطا نرود و به هدف بخ رد، دما می

ومَ روا و م رالله » اثر شدن تجهیزات آنان آیه:(  برای نقش برآب شدن م ر و فریب دشلن و بی036خ انند )می« الله رَمی

ت جه به ذکر و نام خدا در ابتدا و پایان مللیّات نیز از ن ات وابن ت جّه اسرت  ( 030کنند )را زمزمه می« ه خیرُّ اللاکرینو الل

زیرا در نظر آنان، تص یر مرگ  ش د؛دهندۀ ایلان و ی به خداوند است و این ه شهادت را سبب رستگاری وللداد میو نشان

ایلران خ فنرا  و خطرنرا  اسرت؛ زیررا از نظرر آنران مررگ بنیاد و بیای سسرتهو ف ر نزدیک شدن مرگ برای انسران

خام شی ابدی و ذلت هلیشگی است؛ لی ن در نظر کسی که مرگ را سرآغاز زندگی ابردی و پرن مبر ر بره حیرات ابردی 

 نلاید:ترسد؛ بل ه از آن استقبال میداند، مزت جاودانگی است و لذا نه فق  از آن نلیمی

موسی جان! الله -پس ما رمیت اذ رمیت ولکنَّّ الله رمی./-ایم./موسی! آماده  بله ای؟ن آمادهاحسان جا»
 یا مهدی./و-یا مهدی /-احسان! دو تا پرتقال پوس کندیم./موسی، موسی،» اکبر؛/و یا در پایان عملیاّت:

 (.411)«مشتم را به سمت بالا گرفتم و با نهایت خوشحالی رو به آسمان فریاد کشیدم

هرای معنر ی و انجرام ذکرر حالت های مه  رمان شطرنج با ماشین ویامت است واز م ض ع طلبیدر حقیقت مین به شهادت

های داستان در بحب حۀ آتش و خ ن و انجام مللیّات حساس )پیدا کردن اح ام مبادی مانند نلاز و ورآن خ اندن شخصیّت

های مطلر ب ت اند مامن انتقال ارزشاست  چنین مح ر و م ض مات مهلی میشدۀ آبادان محاصره در شهر (رادار سامبلین

سازی در پیروزی مللیات رزمندگان در ط ل جنگ داشته و راوی نقش سرن شت و ارزنده به نسن آینده باشد  ام ر معن ی،

 :داندرا به من ان معجزه می هاکند، آنها اشاره میبچه ه  ووتی به ورآن خ اندن ی ی از

همه نظرها به دست من برگشت و محمد نور چراغ قوه را مستقیم به صورت من تابانده. محمد! او »

چیز اش همهداد. من دربارهتنها فرد گروه بود که همیشه در سکوت، به بحث دیگران گوش می
روی  خواند. اغلبنشست و زیر لب آرام آرام قرآن میای میدانستم بیشتر اوقات تنها در گوشهنمی

 (.11)«ای بودشد که در این شرایط خود معجزهصورتش تبسم ملایمی دیده می

که نشانگر تقدسّی است کره  کندبه ذکر و ورآن خ اندن رزمندگان در مللیّات اشاره می 000و  142هلچنین در صفحات  

داری مادت داری   البته اگه ایرن روزه ما به-کشیش پیر، برای اوّلین بار به حرف آمد /» اند:برای مرگ در حین کارزار وائن

 ( 010)«داری به گفتارش خاتله دادروزۀ اجباری م رد وب ل ورار گیرد /و با نگاه معنی

هرای های جنگ، نشانگر مرگ را مزت ابردی دانسرتن اسرت کره در حقیقرت ی ری از جل هخ انی در شبزنی و ن حهسینه

 جابرهی خ انن حرهمندگان وبن از حلله و مللیّات، مراسر  دمرا و نیراش و مشرومیّت دفاع این است که در دوران جنگ رز

 :هایی را به نلایش گذاشته استشد نیز صحنهآوردند که در این رمان، ن یسنده از کارهایی که در شب مللیّات انجام میمی

امشب اوّل چه  خواند.دادند و جعفر برایشان مینفری تشکیل میها دور هم حلقۀ هفت هشتالآن بچه»
اش؟ یا نه حتماً خود کرد؟ طبق معمول خود محمد حنفی، با آن ته لهجه عربیخوانی میکسی پیش

وسط محاصره باد و گرد و  خوانی ساخته نشده. من کجایم؟اش برای نوحهقاسم با آنکه ابداً حنجره
 (.511)«خاک
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 مرگ جبرِ .2-5

بینی آینده  پیش ن به دانستنِ ادامۀ داستان و مدم ت انایی خ اننده دردر تعلی ، دو ن ته ضروری است ی ی تحریک حس می

هایی که در این رمان وج د دارند، نیز از این وامده مستثنی نیستند  در این رمان تنها با یک تعلی  م اجه نیسرتی ، بل ره تعلی 

تیار است، این ه آیرا انسران مخترار اسرت در ترین آن مسئله جبر و اخشلاری در این رمان وج د دارند که مه های بیتعلی 

مر نتین معتقرد بر د کره خاصریت » گرردد:تلام مراحن و اتّفاوات زندگی یا این ه مجب ر که س یۀ جبر آن به فناپذیری برمی

ه کند  انسان رنسانس و مدرنیته که از ک دکی و نابالغی خ یش به استقلال و بل غ رسیدفناپذیری زندگی آن را ارزشلند می

 ( 20:1230)صنعتی، « دهدب د با ابراز اندیشه و تجربه دریافته ب د که ان ار مرگ یا هراس از آن به او آرامش نلی

رمان شطرنج با ماشرین ویامرت را در  مایۀترین درونالبتّه تأمن دربارۀ حیات با ن می فلسفه جبر و اختیار هلراه است که مه  

انجیرن و هرای مقردس تر رات، ان خ د را از هلان ابتدای داستان با طر  سه آیره از کتابمایۀ کن رمبردارد  ن یسنده درون

خ اهد مختار یا مجب ر ب دن انسان را در مقابن مسائن پیش آمده در زنردگی، مر رد بررسری وررار او می»کند  ورآن بیان می

این من ان در هر دوبعد حض ر دارد، آنچه م سی رمانی تلثیلی و دارای دوبعد است و »، «دهد  رمان شطرنج با ماشین ویامت

 ( 43:1236سلیلانی، «)این است که انسان مختار و یا مجب ر صرف نیست یابد،به آن دست می( )شخصیّت اصلی

گیرد و مهندس تلامی گ هایی که بین م سی و مهندس مبنی بر مختار یا مجب ر ب دن انسان ص رت میوبا وج د تلام گفت

امّا در نهایت، م سی به خصر ص برا  داند و فروی در این میان بین سرباز ایرانی و مراوی وائن نیست؛را مهرۀ سیاه می هاانسان

شاید بت ان گفرت سره آیرۀ مختلرف از سره کتراب مقردس کره در »رسد که انسان مختار است  سخنان واس  به این نتیجه می

 زند  این ه انسان مختار است آخر را می ابتدای رمان نیز آمده است به ن می از ابتدا حرف

خ ردن می ۀ درخت ملن مه دانسته شده  دلین رانده شدن انسان از بهشت،نقن شده، ( ای که از ت رات )باب آفرینشدر آیه

 ای کهسازد که انسان مختار است؛ زیرا خ د با مللش م جب رانده شدن از بهشت شد  در آیهاست  پس این آیه نلایان می

آورده شده، نیز تنها گذاشته شدن میسی مسیح از طرف ح اری ن و ان ار پطروس نسربت بره وی کره میسری ( از انجین)متی

ای از ورآن ختام این آیات که با آیهگیرد و در آخر حسننشئت می هاکند، هله از مختار ب دن آنبینی میمسیح آن را پیش

در آن هنگامه است که هر نفسی آنچه را برر خر د حاضرر » دن انسان دلالت دارد:است، نیز بر مختار ب ( کری  )س ره ت  یر

(  ایرن 060:1236)رضی و مبرداللهیان،«داندکرده، هله را بداند  پس در اینجا نیز خداوند انسان را مسئ ل مقاب یا ث اب می

اراده است، به دور از مدل خداوندی مجب ر و بیانسان است؛ زیرا جزا و پاداش دادن به انسانی که  نیز نشانۀ مختار ب دن آیه

اراده ب دن انسان است، نلاینردۀ افررادی اسرت کره چنرین است  خل  شخصیّتی چ ن مهندس که معتقد به مجب ر ب دن و بی

 امتقاداتی دارند و سعی در وانع نل دن م سی و افرادی چ ن او را دارند 

دارد  او برا وارد کرردن دو خ بی بیران مریدر تقابرن دو مرذهب آسرلانی بره ن یسنده رمان مذک ر، مسرئلۀ جبرر و اختیرار را

با اف ار و امتقادات مسللانانی چر ن م سری و  هاای میان اف ار و امتقادات آنشخصیّت کشیش مسیحی به داستان و مقایسه

 اد به اراده و اختیرار داشرتن انسرانامتق رسدکه آن دو کشیشای دست یابد  او به این نتیجۀ مه  میخ اهد به نتیجهواس  می

داننرد؛ برا ایرن حرال نر ع روی ررد و هستند که انسان را مجب ر مطل  می اشخاصی چ ن مهندس دارند و درست نقطۀ مقابن

اهن ملن نیستند و در برخ رد با مصائب و مش لات تنهرا بره دمرا  هاای دیگر است  با این ت ضیح که آنبه گ نه واکنششان

مام مردم است؛ حال آن ه آورند و نهایت اودامشان در مقابن مصائبی چ ن جنگ، ساختن بنای یادب د از وتنمیکردن روی 

دما و ت کّن برخدا به ودرت و ارادۀ خ د نیز مت ری هسرتند و بررای رسریدن بره  افرادی معتقد چ ن واس  و نیز م سی ملاوه
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 هایشان از هیچ تلاشی فروگذار نیستند اهداف و آرمان

هرا، ناپذیر است که تؤأم با جبر است  این نل نه مرگشدن در جنگ مرگ اسفبار و دلخراش و جبراندر نگاه نخست کشته

ها و یابد کره جنرگ بره جرای این ره در میردان نبررد روایرت شر د؛ در ک چره پرس ک چرهدر ط ل رمان هنگامی ظه ر می

 ش د ه نلایش گذاشته میها بها و نابسامانیهای شهر در سیلای بلبارانخیابان

هرای جنرگ ای برای جنگ و حتی مقاومت ندارند، بیشرتر وربانیهایی که اغلب انگیزهشدن آدمها کشتهگ نه داستاندر این

فروش شدن زن سربزیت ان به ناراحتی راوی از کشتههای نبردهای ملی و مذهبی؛ برای نل نه میش د تا وهرمانمحس ب می

 ش د:گ یی بیان میبه ص رت تک کردن اشاره کرد کهاز ه انس کشیش برای کلکو ج اب رد شنیدن 

ولی همین امشب زیر همین  خواد این شب آخری کسی رو از خودم دلخور کنم.گوش کن! دلم نمی»

دونم باباشون چه قصۀ دروغی براشون بارون چند تا بچه هستن که مادرشون خونه نیومده. من نمی
ها امروز ها با این قصۀ دروغ خواب شون برده؟ مادر این بچهنم چندتا از بچهسرهم کرده؟ نمی دو

خوای ها که تو برای تخریب دیوار کلیسایت میصبح مثل من و تو زنده بود! ولی یکی از همین گلوله
همین  دونی الآن کجاست؟اش. میفروشیدونم کجا شکایت ببری، صاف اومد کنار بساط سبزیبه نمی

ام اما هیج چیز نگفتیم. عصبانیتّ در چهره زنه!سازی داره یخ میسرد خونه یک کارخونه بستنی الآن تو
 (.414«)کار خودش را کرده بود...

که آش ارا با نام رمان و نقاشی روی جلد در ارتبراط اسرت، در  «شطرنج با ماشین ویامت»تصاویر و نلادهای م ج د در متن 

داند که خالقش برای او رو  زده رایانه، انسان را م ج دی مجب ر در دست سرن شتی میگم اضع مختلف با روی ردی پ چ

ش د و محت ای اصلی داستان را به نام های شطرنج برجسته میهای مرب ط به مهرهاست که این ن ع روی رد، بارها در صحنه

دلر  بررای مهررۀ » زندگی انسان بره کرار رفتره اسرت:دراین لایه، به معنای جبرو نب د اختیار در « شطرنج»زند  رمان پی ند می

ایرد و بدبختانره مهرره سریاه هر  جنابعرالی دویقراً مهره(  »100«)جان سر خت  او در ایرن دمر ای مرا چره گنراهی داشرت؟بی

رنج برر هرای شرط( در اینجا راوی با هلانندسازی سربازان با مهره120)«ارزش نب دی ؟آیا ما واوعاً یه مهرۀ بی» ( 100)«هستید

نهد و باور به اندیشۀ جبر باور مهندس که پیشتر آفرینش را محص ل نزامی بیه ده میان خال  و شیطان شلرده ب د، صحه می

گرایانه، تنهایی و بیه دگی زنردگی انسران اسرت کشد  ن تۀ مه  در اندیشۀ پ چغایتلندی متعالی نظام الهی را به پرسش می

 ( 160:1230غفاری، «)ز سلطۀ انسان بنا شده استکه بر تقدیری احلقانه و خارج ا

های او دربرارۀ های اطررافش و دیردگاهمشه د است  ادرا  راوی از پدیرده جبرگرایی در ط ل داستان حتی در زبان راوی

دهد که ژانرر میای ورار مدارانهها نیزآش ار است و او را در تقابن با جایگاه دینووایع داستان که در کلامش و انتخاب واژه

و حتری « ن بت»و « شانس»هایی هلچ ن دفاع مقدس برای شخصیّت بسیجی در نظر گرفته است  او با استفادۀ فراوان از واژه

شرد و خر د را بره بالراخره ک سره خسرته می»نهرد: نسبت دادن آن به اشیا و حی انات، بر تأثیر و حتلیّت سرن شت صحه می

از صبح تا حالا سه بار ن برتش مررا گرفتره ( »01)« ر بخت برگشته را از روی در دیگ برداشتم ت( »10«)سپردودر میووضا

هرچرره  ودر وکاملرراً تسررلی  وضررا(/ »00)«شرردنلا میرانرردم و پرررواز آن پشررت انگشررتچرره شانسرری کرره مررن می(  »00)«برر د

 ( 113)«باداباد

ان نلادی از تقدیر خداوند و حتلیّت آن به کرار رفتره اسرت  به من » است که« ویامت»جز  با اهلیت دیگر در نام این رمان، 
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در ایرن مرتن، « ویامت»زدن سازوکار ویامت؛ مؤیّد این معناست که واژۀ ش خی راوی دربارۀ منفجر کردن پن صراط و بره 

و منفجر کردن چ ن اون دوتا میرن اون دنیا}   {بعد که پن صراط ر» ودر خداوند به کار رفته است:وبه من ان رمزی از وضا

ت نن ب نن و ت  پرونده دست ببرن، هراج و واج میلر نن  پرونردۀ دوترا شرهید رو ها بعد از مرگ آدم هیچ کاری نلیفرشته

 ( 110:1232غفاری، («)003)«م نه که چ ب لای چر  ویامت خدا گذاشتن دستش ن می

شت الهی و دست بردن در مقدّرات است؛ ولی سررانجام بره اثر کردن سرن به بیان دیگر انسان در تلاشی مذب حانه در پی بی

کرد  دیگر نسبت به این فان س حساس شده ب دم  شده مقر مثن هلیشه دود میفان س سیاه» برد:بیه دگی تلاش خ د پی می

فتیلره را  کشه، برا ایرن حرالکشیش به خاطر نفت داخلش دوباره شعله میکه می گفت چه فایده؟ پایین ه با آن ه واس  می

این تص یر دراین معنا، نلاد ک چ ی است ازآتش ویامت خداوند که حتلاً برپا خ اهد شد و سرعی در » ( 42)«پایین کشیدم

ها و تصراویر در نام رمان و ارتباط آن با نشرانه« ماشین ویامت»و  «شطرنج» بنابراین دو واژۀ ثلر خ اهد ب د؛فرونشاندن آن بی

 )هلان( «درون متن، نلایانگر غلبۀ اندیشه جبرگرا در داستان و مقابلۀ آش بگرانه با گفتلان دین باور دفاع مقدس است

نج با ماشین ویامت اسرت و گرایی، از مفاهی  برجسته در رمان شطرتأکید برآزادی و ارادۀ فردی در مقابن جبرال هی و جلع

جبرگرایی مشه د در آن بیش از آن ه یک حاشیۀ انحرافی یا تفنن داستانی باشد، ن می روی رد به جهان و نلایانگر ذهنیّت »

حاک  بر فرهنگ ایرانی است که با ظه ر مرفان در گذشته و ترجلۀ آثار پ چی غررب بره فارسری در دوران معاصرر پی نرد 

های سام ئن ب ت به نرام آخرر برازی بره چشر  های پررنگی در ارتباط با ی ی از نلایشنامهرمان، تدامیداشته است  در این 

نامه آخر برازی نیرز، ب رت برا تشربیه گرایانه است  در نلایشدهندۀ م ضع رمان دربارۀ مفاهی  پ چخ رد که باز ه  نشانمی

شت و پ چی و تلسخرآمیز ب دن املرال و زنردگی او را پریش ایدۀ اسارت انسان در دست سرن های شطرنج، انسان به مهره

پرذیری او از ادبیرات پر چی و بر یژه آثرار کشد   بررسی نیّات پنهان ن یسنده در خل  چنین اثری مستلزم در  میزان اثرمی

و هلرین رزمرانش بان و ه که در این رمان، مهندس در تئ ری خر دش دیرده(  چنان33:1230غفاری، «)سام ئن ب ت است

جنگنرد  او هلره را مح ر م بره انرد و برسررهیچ میداند که از پریش باختههای سیاه شطرنج میط ر نیروهای دشلن را مهره

 داند:سرن شت و تقدیر می

جنگید، این جبر را حاکم کرده و منم آقا اعتراض دارم. خود خداوندی که شما به اسمش دارید می»

ترش را فایده است. با فرض که این رادار را نابود کنید؟ قویتمام دست و پا زدن من و شما بی 
اند ایشون هم یک مهرۀ شطرنج هستند شما و ما هم همین طور همه مهره نه جانم!... آرنمی

 (.351«)آقا!

های رمران برا گل لره براران شرهر ت سر  ادوات ودر است، در بخشی از صرحنهومهندس که معتقد به جبر و سرن شت و وضا

های سیاه شطرنج تشبیه را به مهره( شلارد  او نیروهای درگیر در جنگ )دو جبههگی دشلن مقاید خ د را تعبیر شده، میجن

اند  مهندس سخنان و گفتراری دارد کره های دیگر به بازی گرفته شدهکندکه بدون خ است و ارادۀ خ د به وسیلۀ دستمی

کنرد کره اساسراً برا جنرگ و وضرعیّت کشر ر در آن سرال ایلان مشرخص میپیش از آن که او را فردی بدبین نشان دهد، بر

بان به رشد بینی  که با سخنان واس  دیدهش د و در نهایت میگری است که سدّ راه راوی میناآشناست و او شیطان و وس سه

یرات و حضر ر آن را بخش حاندیشرد کره مررگ را پایرانیابد  در حقیقت، او مانند گروهری از فلاسرفه میف ری دست می

اند  برای این گروه مرگ چرالش برزرگ اسرت؛ زیررا مرانع از ادامرۀ حیرات و تهدیرد کننردۀ مساوی با غیاب زندگی دانسته

مرگ را حد فاصرن دو نر ع حیرات و م جرب ارزش یرافتن  که بقاست  برخلاف فرماندۀ راوی و دیگر رزمندگان این رمان
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آورند و کسانی کره بره وجر د رو  و ارانه، مرگ را ناب دی مطل  انسان به شلار میهای مادی انگاند، تحلینزندگی دانسته

دانند  در این دیدگاه مرگ بره معنرای خرارج شردن رو  از بردن مرادی معاد معتقدند، آن را از کار افتادن دستگاه مادی می

انتقال از مرال  طبیعرت بره مر ال  دیگرر انسان یا وطع ارتباط و ملاوه بین رو  و بدن است، از این منظر حقیقت مرگ ن می 

گ یره یرا چندآوایره کرردن رمران مرؤثر البتّه در نظر باختین، تفاوت در میزان ودرت و مقاصد دو سخنگ  نیز در تک» است 

گیرد، یاوه های خ دبرتربین خ دش ورار میراوی اظهارات مهندس را که در تغایر کامن با دیدگاه ( 020:1231ن لز،) است 

ای متفاوت به جهان بنگررد  درواورع که انسان از دریچه ش دم جب می« دی انگی»کند  البته های یک دی انه تلقی میگ یی

در شخصریتیّ برا بینشری فلسرفی مرآب کره  2«ای است برمنطر  و مقلانیّرت رسرلیها در کارناوال، نقیضهدی انگی شخصیّت

ۀ غایت نهایی و خدا را سیاستلدار اصلی دانستن و مح  م ب دن انسان ک شد با فانی دانستن انسان و معرفی مرگ به منزلمی

نلاید، امرا رمران را بره نر می از به جبرِ مرگ، ترس را تس ین دهد  طرز ف ر و نگاه مهندس به هستی، اگرچه غیرطبیعی می

 مند ساخته است فلسفه بهره

که با آشنایی مهنردس آغراز و برا گفتارهرای واسر  خاتلره پیلاید؛ چنان درواوع اف ار راوی رمان راهی از شک به یقین می

شر د؛ زیررا در مرین سرادگی پیچیرده اسرت  دچار ابهام و حتی تناوض می یابد  مخاطب گاه در م اجهه با این شخصیّتمی

شر د  زنردگی از شرخص گاه به صفات مطل  تبردین نلیشخصیّت پیچیدۀ مهندس معلّ  بین سادگی و م ّاری است و هیچ

گریز ساخته است  شخصیّتی کره در کنرار سرایر ای که در رمان لقب مهندس یافته، یک شخصیّت منزوی و مردملۀ دی انهنی

 اند های داستان مثن گیتی، وج دشان از زنده ب دن خسته است و به تقدیر گردن نهادهشخصیّت

های ایجاد نسلی را آماده ساخته اسرت زمینه دسپردازی و ی خ د نشان دهد دفاع مقن یسندۀ این رمان ت انسته با شخصیّت 

گذشرتگی و رشرادت بزننرد و درمقابرن دشرلنان بایسرتند  پیرام خ دت انند با ت یه بر باورها و امتقاداتشان دست بره ازکه می

 ن یسنده ه  در طی داستان، بررسی دو جامعۀ متفاوت از افرادی است کره در ارتبراط برا جنرگ هسرتند و افررادی کره هریچ

ای است سیاه که آیا انسان تنها مهره احساسی نسبت به جنگ ندارند  در این جامعۀ جنگی، هل اره این تقابن وج د دارد که

هرای ت اند باحرکت دسته جلعی مهرهآیا می ترین نقشی در زندگی و سرن شتش داشته باشد  این ه انسانت اند ک چکنلی

دهنرد، ها بازار را هدف گل له وررار میکن بازی را در دست بگیرد  ووتی مراوی دیگر به انتهای صفحه برسد و وزیر ش د و

هروورت  هراارزش نبر دی ؟ آنما واوعاً یک مهرۀ بی» اندیشد:ش د و با خ د میسبب تأثر شدید او می بیندآنچه در بازار می

 ( 123«)   ر است دخن هله را بیاوردک بند  حالا ه  که به و ل مهندس، ماشین ویامت وراکه بخ اهند، شهر را می

نیگا کن  نیگرا کرن  حضررت مرری  تررکش خر رده  »ها در امان نب دند: ها و هج محتی کلیسا و مساجد ه  از این بلباران 

 ( 03«)شدگفت  درست در ولب حضرت مری ، جای یک ترکش دیده می/راست می

و به دنبرال آن، ت صریف جنرازۀ شرهدا ت سر  راوی،  دن اکثر مردمهای بارز تح ّلات جنگی، به شهادت رسیاز دیگر جل ه 

اند و و مردمری اسرت کره از هلره رانرده شرده ریختگی اوضراع شرهرنابسامانی و به  شدن دوستان و هلرزمان راوی،زخلی

ن سرایه انداختره تأثیر نیست  فضرایی کره در هلرۀ رمرامایه بیگذشتۀ پر فراز و نشیب و اندوه بار آنان در ایجاد فضا و درون

نرام برا پرویرز در رسراندن غرذا و بعرد هل راری بسریجی بی هاگذشت است که اوّلین آن است، فضای فداکاری، هل اری،

 ای است که حتی ارتش با آن هله معل مات به حن آن نرسیده است هل اری بسیج با ارتش در حنّ مسئله

 .............................................................................................................................................  
2    DAnidson,2008:6 
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یابد که اگر کسری بره حقانیّرت راهرش ایلران داشرته باشرد، بع آن در مییابد و به تای که م سی در پایان داستان میروحیه 

(  103:1230امرانی،)(200«)زدای چشلک مریستاره میان دود و ابر غلیظ آسلان،»اش امید خ اهد داشت: هلیشه به پیروزی

اپذیری رزمنردگان را نای در میان انب هی از تاری ی ابرهای غلیظ، روحیۀ امید و ش سرتزدن ستارهبدین ص رت، چشلک

 نلاید برای خ اننده بازنلایی می

 نتیجه .۳

در این مقاله به تبیین کنش متقابن بین جنگ و فرهنگ ایثار و شهادت در رمان شطرنج با ماشین ویامت پرداخته شد و ضلن 

های طلبیایثار و شهادتفرهنگ  های چندگانۀ ن یسنده از جنگ، مرگ و مفاهی  کلیدی مرتب  با آن، به تحلینبیان روایت

به دست آمد که شهادت هلس  برا فرهنرگ اسرلامی از جللره  دوران دفاع مقدس در رمان مذک ر اهتلام گردید و این نتایج

این رمان با طر  دو م ضر ع ملرده یعنری ش د  ن تۀ درخ ر ت جه این ه های والایی است که نصیب افراد خاصی میارزش

های پیشرفتۀ دنیا با دستان خالی از س ی دیگر، نگاهی جدید و ن  از س یی و مقابله با ت ن ل ژی مجب ر یا مختار ب دن انسان

ت انرد حتری برا دسرتان ن یسنده با اثبات این که انسان مجب ر یا مختار صرف نیست و این کره می به مق لۀ دفاع مقدس دارد 

دهد که دفاع مقدس نسلی را بره وجر د آورده اسرت کره شان میهای روز دنیا مقابله کرد، نترین ت ن ل ژیخالی با پیشرفته

ت انند با ت کن برخدا و ت یه بر ایلان و نیز ارادۀ و ی خ د با از خ دگذشتگی و فرداکاری در مقابرن تلرام ناملایلرات و می

ت هردف ارادۀ خصلانه یک جهان ایستادگی کرد و نگذاشت که حقانیّت خ د به دسرت ظلر  و جر ر نراب د گرردد  شرهاد

ارزشلند زندگی در این رمان است و ن یسنده برای انتقال این مفه م به خ اننرده آن را بره طر ر وابرن در  مطرر  سراخته 

طلبی وج د دارد؛ امّا احلدزاده در این رمران، شرهادت را بره منر ان یرک های متفاوت درباره شهادتاست، هرچند دیدگاه

در  نجات دین و وطن از دست دشلن متجراوز بر ده اسرت، نشران داده اسرت  اش مزت ووسیله برای ملّتی که هدف واوعی

هرای معنر ی و انجرام ذکرر حالت های مه  رمان شطرنج با ماشرین ویامرت اسرت واز م ض ع طلبیحقیقت، مین به شهادت

ساس )پیدا کردن های داستان در بحب حۀ آتش و خ ن و انجام مللیّات حاح ام مبادی مانند نلاز و ورآن خ اندن شخصیّت

های مطل ب ت اند مامن انتقال ارزشدر شهر محاصره شدۀ آبادان است  چنین مح ر و م ض مات مهلی می (رادار سامبلین

سازی در پیروزی مللیات رزمندگان در ط ل جنگ داشته و راوی نقش سرن شت و ارزنده به نسن آینده باشد  ام ر معن ی،

 داندرا به من ان معجزه می هاکند، آنها اشاره میز بچهه  ووتی به ورآن خ اندن ی ی ا

 گرایی، از مفاهی  برجسته در رمان شطرنج با ماشین ویامت استتأکید برآزادی و ارادۀ فردی در مقابن جبرال هی و جلع

رهرای واسر  خاتلره پیلاید؛ چنان که با آشنایی مهنردس آغراز و برا گفتادر واوع اف ار راوی رمان راهی از شک به یقین می

نسلی که باید چنرین  آورد؛های آینده را به وج د میهای رشد نسنیابد  بدین ترتیب این داستان با چنین م ض می زمینهمی

گذشتگی و فداکاری از حقانیّت خ د تا بت انند هلیشه و هله جا با از جان افرادی را با چنین روحیاتی الگ ی خ د ورار دهند

 ن م ر و حیله ظاللان ایستادگی کند دفاع و در مقاب
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